
 
 
 
 
 
 
 

فاشيسم تمام عيار فاشيسم تمام عيار 
البانی، البانی، طط   

  تحفۀ اھدائی امپرياليسم و ارتجاع تحفۀ اھدائی امپرياليسم و ارتجاع 
   به مردم افغانستانبه مردم افغانستان

 



  

  
  

  

  فاشيسم تمام عيار طالبانی،

  تحفۀ اھدائی امپرياليسم و ارتجاع

  به مردم افغانستان

  

 )ساما(ھواداران سازمان آزاديبخش مردم افغانستان : ناشر

   ميلادی٢٠٢٣ اگست ١۵ /شمسی١۴٠٢ اسد ٢۴: تاريخ نشر

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  ، فاشيسم تمام عيار طالبانی

   به مردم افغانستانتحفۀ اھدائی امپرياليسم و ارتجاع 

 و روند تکوين و سير رويداد ھای خونين و در حافظۀ جمعی  در دفتر ايام ) اسد٢۴( اگست پانزدھم

 نماد جنايت، تجاوز،  ،) ميزان١۵( اکتوبر ٧ جدی و ۶ ثور، ٨ و ٧  مردم ستمديدۀ افغانستان مثل
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ليستی و ارتجاع حاکم و اشغالگری استعماری قدرت ھای متجاوز امپريا اسارت ظلمت، کشتار،

 .و منطقه در افغانستان ستمزده شمرده می شود  بومی

به رغم نفرت، انزجار و اعتراض مردم ستمديدۀ افغانستان، به دليل حمايت ھای پيدا و پنھان دولت 

ھا و محافل امپرياليستی غرب و شرق و دول مرتجع آزمند متجاوز و تاراجگر ھمجوار و منطقه، 

نگين اين سلطۀ تراز فاشيستی پر از خون، خيانت و جنايت مزدوران خودفروخته ن دو سال از عمر

فاشيسم تئوکراتيک طالبانی داغ نازدودنی ننگيست تا ابد بر جبين . و جنايتکار طالبان می گذرد

امپرياليسم اشغالگر و شرکاء به مثابۀ عامل اساسی برگشت طالبان، شريک جنايات . امپرياليسم

  .بوده و در دادگاه وجدان انسانی و محکمۀ تاريخ محکوم اند و از آن جدا نشدنیھولناک طالبان 

 فاشيست طالبان نگه داشته شده در آستين  مزدوران) ٢٠٢١ اگست ١۵(دو سال قبل اندر اين روز 

امپرياليسم  مستقيم در دوحه، به کمک توطئۀ امپرياليسم و ارتجاع، پس از تمھيد ھژده ماھه

ھمزمان دولت . و شرکای اشغالگری اش در ظاھر امر فاتحانه وارد کابل شدنداشغالگر امريکا 

که طی " اشرف غنی"مزدور ساخته و پرداختۀ اشغالگران به رياست مزدور پوشالی و خائن ملی 

دو دھه با ھزينۀ ميليارد ھا دالر سر پا ايستاده شده بود، مثل ديوار فرسوده از بنيان فرو ريخت؛ 

لبانی امپرياليسم و ارتجاع منطقه به جای مزدوران قبلی در ارگ پوشاليان کابل مزدوران جديد طا

کشور ما به گونۀ رسمی در ) مستعمراتی نوع کھن(مستقر شدند؛ و در پيامد آن، وضعيت اشغالی 

عين تداوم سلطۀ عملی و غيرمستقيم استعماری امپرياليسم متجاوز امريکا و سائر دول استعمارگر 

  .فغانستان، پايان يافتو مرتجع بر ا

برگشتانده شدن دو بارۀ خودفروختگان جنايتکار طالبی به اريکۀ قدرت پوشالی توسط امپرياليسم 

امريکا و شرکای منطقه ئی و فرامنطقه ئی اش در چارچوب ستراتيژی منطقه ئی تعديل شدۀ 

 بزرگی فرو برده و ًامپرياليست ھای غربی عمدتا امريکا، افغانستان را در گرداب متلاطم بحران

برای کشور و مردم ما پيامد ھای فاجعه انگيز سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، علمی، 

اين بحران فزاينده پس از دو سال نه تنھا کاھش نيافته، . روانی و محيط زيستی به بار آورده است

  .ز شده استبلکه با گذشت ھر روز توأم با تشديد و تعميق تبعات ويرانگر آن، تشديد ني

گ مزدوران نمائی سالوسانه و منافقانۀ گروه اجير طالبان قبل از تقرب به ار" ضد اشغال"به رغم 

 پيروزی اين گروه در برابر نيرو ھای اشغالگر دول امپرياليستی، در رأس هقبلی امريکا و تظاھر ب

مجددش بر اريکۀ امريکا، گروه دلال ميھن فروش طالبان از بدو تولدش در برونمرز تا برگشت 

قدرت به اتکای قدرت ھای متجاوز و استعمارگر بيرونی، از منظر ملی، نه محصول مبارزۀ اين 

گروه بوده، نه اين دستۀ رياکار موجوديت مستقل داشته است و نه پيروزی اش نتيجۀ شکست 

 به عکس، قدرت گيری مجدد گروه. نظامی استعمارگر متجاوز در کشور اشغالی ما بوده است
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 سال ٢٠طالبان، نتيجۀ اشغال کشور، موجوديت و معاضدت امريکای اشغالگر و شرکاء در طی 

دولت ھای امپرياليستی امريکا و شرکاء با تعديل قسمی ستراتيژی منطقه ئی شان در . بوده است

قبال اورآسيا و به ويژه آسيای ميانه، فقط مزدوران تازه نفس طالبانی را به جای مزدوران قبلی 

با اين کار امپرياليسم جنايتکار امريکا ھمراه با شرکای تجاوزش به کشور ما، پس از . اندندنش

و تسليم طلب در کنار شقی ترين و خونريز ترين " مدنی"مسخرۀ مزدوران " دموکراسی بازی"

خودفروختگان اسلام سياسی نوع جھادی و تکنوکرات ھای وارداتی، جامعۀ ما را تا درون 

ن وسطی به قھقراء برده و در قبال ستم و جنايات ھولناک فاشيست ھای طالبی تاريکخانۀ قرو

  .سکوت معنی دار پيشه کرده، با آن تفاھم داشته و کنار آمده است

به رغم اين ظاھر نمائی رياکارانۀ طالبان مبنی بر غلبه بر امپرياليسم اشغالگر غربی و مخالفت 

ه منافق با امپرياليسم امريکا، طی اين دو سال، ھم سلطه مصلحت آميز گاه به گاه نمايندگان اين گرو

و نفوذ پيدا و پنھان امپرياليسم امريکا و شرکاء در عرصه ھای سياسی، اقتصادی، نظامی و 

استخباراتی ادامه يافته و سير اوضاع و رويداد ھای دو ساله نشان می دھد که امپرياليسم امريکا بر 

از اين منظر، .  و فضای آن را در اشغال خود داشته استزمين و فضای کشور ما مسلط بوده

از نگاه اقتصادی . طالبان و امارتش يک گروه و ادارۀ پوشالی مزدور فاقد صلاحيتی بيش نيست

اين گروه ضد ملی و ضد مردمی و ادارۀ سرکوبگر آن متکی به سرازير شدن بسته ھای اعلام شده 

ر دول امپرياليستی غربی و شرقی در کنار عوايد مافيائی و اعلام نشدۀ دالر و سائر ارز ھای معتب

و مردان شاغل   درصدی مردم افغانستان، بيکاری مطلق زنان٩٠و تاراج منابع ملی به قيمت فقر 

 در خدمت حرکت ماشين جنگی و ً در بخش ھای توليدی و خدماتی، متکی بوده و ھمين منابع عمدتا

  .سرکوب آن به کار رفته است

ل کليه عملکرد جنايات روزمرۀ ادارۀ اين گروه در جلو ديدگان ھموطنان زجر ديده و طی دو سا

  :شکنجه شدۀ ما قرار داشته است

  ردــــالف ــ موارد متفرقه از طرز نگرش و عملک

  :خـائـنـانه و جنايتکارانۀ طالـــبــان طی دو سال

 و خشن شريعت بر زنان و نقض ھدفمند و سيستماتيک حقوق بشر در اشکال تطبيق احکام بدوی

مردان، نقض مکرر عفو عمومی، بستن مکاتب و دانشگاه ھا به روی دختران بالاتر از ده سال، 

برکنار کردن زنان شاغل در بخش ھای مختلف خدماتی و توليدی مثل معلمان زن، بستن آرايشگاه 

ا و اماکن عمومی، ھا و بيکار ساختن ھزاران زن شاغل در اين بخش، منع گشت زنان در پارک ھ

، غصب اماکن و )برخورد برده وار با نيم نفوس کشور(به حاشيه راندن و زندانی ساختن زنان 

قصر ھای مزدوران قبلی فراری و تبديل آن به مقاصد جاسوسی، سياسی، زندان و استفادۀ شخصی 
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الکيت آن، زورمندان طالبان، غصب ملکيت ھای بی صاحب و جايداد ھای عمومی و تبديل اسناد م

استقرار نظاميان سرکوبگر و زورگوی طالبی غيربومی در مکاتب و خانه ھای مردم، جا به جا 

ساختن ناقلين تازه وارد با ھويت مجعول در ملکيت ھای مرمان محلات و کوچ دادن اجباری آنان، 

رويج غصب زمين ھا و چراگاه ھای مردم برخی محلات، نفرت پراکنی قومی ــ زبانی و مذھبی، ت

شوونيسم عظمت طلبانۀ قومی ــ جنسيتی، تشديد معضل حل ناشدۀ کوچی ھا با باشندگان محل در 

ولايت ھای مرکزی و شمالی کشور، تعطيل رسانه ھا، منع آزادی بيان، آزار و اذيت و زندانی و 

شکنجۀ اھالی رسانه ھا، تھديد و بستن چاپخانه ھای خصوصی در مرکز و ولايات، دشمنی آشکار 

با کليه مظاھر فرھنگ، با فرھنگيان و دانشمندان، تغيير نصاب تعليمی مکاتب و دانشگاه ھا و 

 به مدارس و ماشين طالب پروری، زمينه سازی عمدی برای فرار مغز ھا  تبديل اين مراکز علمی

و به ويژه جوانان از کشور، برپائی محاکم صحرائی، اعدام، شلاق زدن و سنگسار دلدادگان، 

 خونين اعتراض زنان معترض و خاموش ساختن صدای آنان به کمک دره، زندان، سرکوب

شکنجه، تجاوز جنسی و تھديد ناموسی، زورگوئی و اعدام ھای بدون محاکمه توسط زورمندان 

طالب در مرکز و ولايت ھا، ازدياد دزدی و ناامنی توسط مليشه ھای طالبی به رغم ادعا ھا و 

رابطه به جای (ی بر تأمين امنيت در کشور، ترويج ارتشاء و ارتباط تفاخر اوليۀ اين گروه مبن

 از نيازمندان خدمات دولتی اين گروه، اھم سياست ھا و در دفاتر ادارۀ طالبان و اخذ رشوه) ابطهض

کارکرد ھای ميھنفروشانه، ستمگرانه و غلظت ماھيت سراپا ارتجاعی اين گروه حاکم بر ظلمتکده 

  .امروزی را می سازدو ستمکدۀ افغانستان 

  :از غارت، ستم و استثمار طالبان  ب ــ موارد اقتصادی

ًطالبان به مثابۀ مولود خلف امپرياليست ھای غربی، عمدتا امريکا و انگليس و ارتجاع اسلامی 

حاکم بر کشور ھای منطقه، از بدو تولد تا برگشتانده شدن مجدد به قدرت در دو سال قبل و تا ھمين 

پروژۀ نواستعماری و ابزار منفعل سلطه گری دول استعمارگر و آزمند بيرونی بوده و امروز، يک 

به مثابۀ يک دستۀ اجير خودفروختۀ دارای وابستگی مضاعف، طی ساليان اخير قدرت ھای 

مختلف ھمجوار، منطقه و فرامنطقه روی آن سرمايه گذاری سياسی، اقتصادی و استخباراتی ــ 

  .امنيتی کرده اند

 ھای خارجی با ھدف "کمک"عبيه شدن طالبان اجير بر مسند قدرت در دو سال قبل، کليه با ت

چرخاندن ماشين دولتی دولت قبلی در بخش ھای اداری، مقننه، قضائی، فرھنگی و به ويژه نظامی 

ــ امنيتی از سرچشمه خشکيده و بساط دم و دستگاه ھای توليدی ــ خدماتی مرتبط با اشغالگران نيز 

ھمزمان با وضع تحريم ھای رسمی عليه طالبان از جانب امريکا و . افغانستان برچيده شددر 
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 و دولت امريکا بيش  شرکاء، تماس و مراودات معمول بانکی کشور با شبکۀ مالی جھانی قطع شده

  . ھای خود مسدود کرد  ميليارد دالر دارائی افغانستان را در بانک٧از 

مند شاغل در بدنۀ دولت قبلی و حاشيۀ آن در بخش خدمات خصوصی اين امر ھزاران کارگر و کار

را بيکار ساخت و اين بيکاری گستردۀ مأموران معاش خور دولتی و نيرو ھای پرخرج نظامی ــ 

امنيتی آن به اضافۀ کارگران و کارمندان بخش خصوصی، به نوبۀ خود بر اقتصاد کشور و بازار 

در نتيجه، با قطع . ور را به سوی انحطاط و بحران سوق دادملی تأثير سوء گذاشته و اقتصاد کش

   درآمد بخش بزرگی از شھرنشينان و روستائيان متکی به اين منابع و تقرب قدرت خريد آنان

کسب و کار ھای  نزديک به صفر، رابطه بين عرضه و تقاضا به زيان تقاضا بر ھم خورده و

 ھای دولتی و خصوصی با ورشکستگی  نکدر پيامد آن، با. کوچک و متوسط ورشکست شدند

فاصلۀ کمی داشتند و مردم برای اخذ پول نقد به بانک ھا ھجوم بردند که خبر از بحران حاد 

ھا وضع  ادارۀ طالبان محدوديت ھای پولی برای تعدادی از تاجران در بانک . اقتصادی می داد

  .کرد

رسمی توسط امريکا بر اين گروه و  ھای وسيع  منزوی شدن رسمی حکومت طالبان و وضع تحريم

از خود اين گروه، اين بحران اقتصادی تحميل آن بر سازمان ملل و سائر دولت ھا در عين حمايت 

  .بيکار افغانستان عمق و پھنای بيشتری بخشيدرا، نه برای طالبان، بلکه برای مردم فقير و 

 رويکرد فاشيستی و شوونيستی اين بحران حاد اقتصادی و تداوم تاکنونی آن مزيد بر نگرش و

قومی ــ جنسيتی گروه و ادارۀ طالبان و تبعيض در برابر دگرانديشان و کينه توزی با فرھنگيان و 

دانشمندان کشور، پيامد ھای ناگوار و غم انگيز اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی داشته و توأمان 

 نيروی کار جوان از کشور، قطع  درصدی، سوء تغذيۀ کودکان، فرار مغز ھا و٩٠زمينه ساز فقر 

يا کاھش جدی خدمات دولتی در بخش ھای صحی، معارف، اداری و عاجل به شھروندان نيازمند 

به اين خدمات و در برخی موارد فروش فرزندان توده ھای بينوا و خودکشی و خودسوزی 

 ھای غذائی و يا به صف شدن مردم بينوا در مراکز توزيع کمک ھا برای دريافت بسته جوانان

 ١٩.٧ :رسان اسلامی سازمان کمک  آمار .٪٩٠ :سازمان ملل متحد آمار :فقر. (امدادی، شده است

 Save the( آمار سازمان غيردولتی :سوء تغذيۀ کودکان. ميليون نفر

Children (: ٣٩۴کودک افغان در  ٨٧۵٠٠٠ :يونيسف آمار  .٢٠٢٣ پايان ماه می در نفر ٠٠

با توجه به محدوديت ھای وضع شده و عدم دسترسی  ).ه رنج می برنداز سوء تغذي ٢٠٢٣ سال

نمايندگان اين دو منبع خارجی به کودکان گرسنۀ خانواده ھای بينوا در اکناف افغانستان، رقم واقعی 

  .سوء تغذيۀ کودکان در کشور ما به مراتب بالا تر و شايد چند برابر اين ارقام ارائه شده باشد
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لبان به مثابۀ فرزند خلف امپرياليسم و ارتجاع اسلامی، ايجاد، تقويت و مزدوران مرتجع طا

موجوديتش را مديون کمک ھای اقتصادی، سياسی، نظامی و استخباراتی دول امپرياليستی ـ 

ارتجاعی بوده و بدون اين حمايت، بقای اين گروه فاشيست تا امروز در اوج تنفر عمومی مردم 

  .ر نبوده استافغانستان و جھان، قابل تصو

گروه خون آشام و سرکوبگر طالبان برای به حرکت درآوردن ماشين جنگی و کشتار معترضان و 

مردم منزجر افغانستان، در غياب برنامه و اراده ای برای غلبه بر بحران فراگير بيکاری و فقر و 

 و فاشيسم بر ِفارغ از انديشيدن به معضل شھروندان کشور، در عين اعمال ستم، استثمار، سرکوب

شھروندان ھموطنش و تبديل افغانستان به زندان زنان و مردان مظلوم آن، به مدد امپرياليسم امريکا 

و شرکاء طی اين دو سال آزگار در فکر حفظ گروه خودی و تداوم سلطۀ تراز فاشيستی اش بر 

ه منابع پيدا و ، کلي)تاراج و حراج منابع ملی(کشور بوده و به قيمت ارتکاب مجدد خيانت ملی 

را در خدمت تداوم و تحکيم اين سلطۀ فاشيستی قرار  پنھان اقتصادی و مالی داخلی و خارجی ذيل

  :داده است

  :اول ــ سرازير شدن ارز ھای خارجی به سوی طالبان

دريافت کمک ھای ھنگفت منظم و غيرمنظم اعلام شده و اعلام ناشده از جانب دولت امريکا و 

  .منابع نامعلوم

 طالبان به مثابۀ سلطۀ تحميلی، به رأی و  ز آنجا که گروه و ادارۀ پوشاليان دزد و غارتگر مافيائیا

قضاوت مردم ارجی نمی نھد؛ فاقد مشروعيت ملی و اجتماعی است و به مردم به ديدۀ رعيتی می 

 نگرد که بايد مطيع صرف اوامر اميرالمؤمنين باشند، به مثابۀ يک نيروی مافوق ارتجاعی و

ستمگر، فساد پذير و آکنده از فساد ذاتی و اکتسابی است و مثل دولت سلفش روند نھادينه شدن فساد 

در سراپای آن جريان دارد؛ در حسابدھی آن به مردم افغانستان، جائی برای پاسخگوئی به ملت و 

  .مردم افغانستان وجود ندارد

رتجاعی بيرونی گروه طالبان، از بدو تولد از جانبی، تمويل کنندگان و ولی نعمتان امپرياليستی و ا

تا حال به تجربه و به عيان نشان داده اند که فساد بخشی از ذات  ميلادی١٩٩۴اين گروه در سال 

شان را ساخته و در ترويج و نھادينه ساختن فساد قبل، در جريان اشغال کشور ما و پس از آن تا 

  .ھمين امروز نقش اساسی داشته اند

 در موقعيت مزدوری مضاعف به درگاه ھای نھاد ھای استخباراتی دول امپرياليستی و لذا، طالبان

و دولت ھا و محافل آزمند و مرتجع " ملل متحد"ارتجاعی غرب و شرق، سازمان ھا به شمول 

ھمجوار و منطقه؛ ھمزمان خود را به يغماگران بيرونی چندی فروخته اند که در ازای آن خيانت 

 از دريافت حمايت و ھمکاری سياسی، نظامی، اطلاعاتی، فنی، دپلوماتيک، آشکار ملی، علاوه
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مستشاری و تبليغاتی، وجوه سرشار نقدی اعلام شده و اعلام نشده و کمک ھای وافر جنسی از 

   . جانب آن منابع را به طور غيرشفاف و بدون حساب و کتاب دريافت و مصرف می کند

  

  :دوم ــ تاراج ثروت ھای طبيعی ملی

يد اجتماعی توسط توده وعيت ملی دارد و نه مشروعيت و تأيگروه مزدور و مرتجع طالبان نه مشر

 در عرصه ھای  لذا ھر نوع سياست اتخاذ شده و اقدام عملی اين گروه. ھای ميليونی کشور

زيربنائی و روبنائی تأثيرگذار بر حيات اجتماعی مردم و سرنوشت آتيۀ آنان، زد و بند با 

ران طماع بيرونی به شمول به حراج گذاشتن منابع طبيعی اين ثروت مشترک مردم استعمارگ

افغانستان به يغماگران فرصت طلب خارجی از جمله چينی، پاکستانی، ايرانی، ترکی، انگليسی 

امضای قرارداد استخراج نفت از ميدان (عربی و غيره و زمينه سازی برای جلب يغماگران مزيد 

استخراج نفت . ٢٠٢٢در ماه اگست " CNPC"شرکت ملی نفت و گاز چين ھای نفتی قشقری با 

کنون با  از ماه می تا) North Noble Energy(شرکت ترکی به اسم   ميدان نفتی قشقری توسط

 در حکم تاراج اين منابع توسط يک ادارۀ ضد  ،) تن نفت٢۵٠ تا ٢٠٠ظرفيت توليدی روزانه از 

  .کاب مجدد و مکرر خيانت ملی است و در نتيجه ارت ملی و ضد مردمی

ــ زمينه سازی امنيتی و حقوقی دو جانبه بين شرکت ھای غارتگر چينی و ادارۀ نامشروع ضد ملی 

طالبان برای دسترسی کامل و انحصاری چين به منابع سرشار معدنی به ويژه ليتيوم و نفت و گاز، 

تمھيد و تدارک و پيشروی آرام و مخابرات و سائر بخش ھای صنعتی و توليدی در کشور ما با 

  .خزندۀ دولت امپرياليستی و شرکت ھای تاراجگر چينی در خلأ حضور غرب در افغانستان

  :ــ ادامۀ تاراج سنگ ھای قيمتی و زغال سنگ و برخی فلزات

داستان غم انگيز استخراج غيرقانونی سنگ ھای قيمتی از معادن تثبيت شدۀ کشور برمی گردد به 

 شمسی گزارش ھای دقيقی در پنجشير وجود داشت ١٣۵٩در اوائل سال . ھشتاد ميلادیاوائل دھۀ 

که دزدان فرانسوی با ماشين ھای برمه به دوش ھمراه دزدان جھادی جمعيتی تحت ادارۀ سنگ 

از آن زمان به بعد کاوش . فروش مشھور احمد شاه مسعود برای استخراج زمرد وارد پنجشير شدند

ادامه داشته ...سترده از معادن زمرد پنجشير، لاجورد بدخشان، بيروج کنر و ھا و سرنگ پرانی گ

و دار و دستۀ اخوانی شورای نظار مسعود ــ ربانی به بزرگ ترين سنگ فروشان مبدل شده و 

  .شھر پيشاور وجود داشت" مالگه مندوی"حتی نمايندگی آن در 

د بدخشان، ولی به طور عمده پس از ھر چند قبل بر از دست دادن کنترول ساحات معادن لاجور

سقوط و فرار جھادی ھای وطن فروش در خدمت اشغالگری امريکا و آورده شدن مزدوران 

 ی بيرونی چپاولگری شان قرار گرفت،قراردادی طالبان به جای آنان، در اختيار طالبان و شرکا
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به ... ، زغال سنگ وعلاوه از اين سنگ ھای قيمتی بدخشان و پنجشير، برخی معادن تالک، طلا

کمک جنگ سالاران غارتگر و در اين اواخر سنگ ھای ليتيوم کشور به کمک اتباع چينی و 

پاکستانی تا امروز، ھمه به دست طالبان افتاده و به گونۀ غيرقانونی به کمک فنی تاراجگران 

ی از بزرگ می شود و مثل مواد مخدر سھم بيرونی استخراج و به پاکستان و سپس به خارج صادر

  . مثل ثروت سرشار مواد مخدر، به کيسۀ طالبان می ريزد عوايد حاصلۀ آن

  :معادن فلورايت و فيروزۀ ولايت اروزگانــ قرارداد غيرقانونی استخراج 

د، اولوم باغ، بنا به گزارش وزارت معادن و پتروليوم طالبان، معادن فلورايت ساحات سوربن

سرطان ١۴زگان به روز چھارشنبه مؤرخ والۀ ولايت ار ساحۀ اورين نحصار و معدن فيروزۀ

  :به شرکت ھای ذيل به قرارداد سپرده شدغارتگرانه ش بابت استخراج ١۴٠٢

 ۴٩ فيصد مفاد برای طالبان و ۵١با پرداخت " احمد سبحان"شرکت استخراج و پروسس "ــ ١

 ۴٠ مفاد به طالبان و  فيصد۶٠ برندۀ معدن فلورايت ساحۀ حصار و با پرداخت ،فيصد مفاد شرکت

  فيصد مفاد شرکت برندۀ معدن فلورايت ساحه اولوم باغ؛ 

 ٣٩ فيصد مفاد طالبان و ۶١ــ شرکت ساختمانی استخراج و پروسس شرق نفرايت با پرداخت٢

  فيصد شرکت برندۀ معدن فلورايت ساحه سوربند؛ 

د مفاد شرکت برند معدن  فيص٣٧ فيصد مفاد طالبان و ۶٣ــ شرکت ازره گرين ستون با پرداخت ٣

  . فيروزۀ ساحۀ اورين نالۀ ولايت اروزگان

   : طالبان محلیبدخشان ميراث پدریــ معدن طلای راغستان 

  وشالی غنیپدولت ای محلی ـــاز باشندگان و مقام ھزارش رسانه ھا به نقل گطبق 

   بدخشان، طالبان کنترول معدن طلای راغستان را به دست دارند و ھر ھفتهدر

  .مقادير زيادی طلا از اين معدن به دست می آورند

 ھای محلی دولت غنی در اين ولايت،  سانه ھای داخلی و خارجی به استناد مقامربنا به گزارش 

 ١٣٩٠از سال را  محلی طالبان در بدخشان کنترول اين معدن زورمندانالله از  مولوی نجيب 

 طالبان بيرون ۀتوانست اين معدن را از ادارندولت مزدور غنی . دارددست در  سو   بدينشمسی

  .بکشد

 سو عوايد   سال بدين١٢در بدخشان اظھار داشت که از  در پيوند با اين، يک متنفذ قومی ناشناس 

مولوی نجيب در .  رود ِمعدن طلای راغستان به جيب مولوی نجيب از فرماندھان محلی طالبان می

  يغور ھای چين واو القاعده، انصارالله تاجيکستان،  سالۀ کشور با گروه ھای٢٠دوران اشغال 

  . کرد  ھا تقسيم می داعش رابطه داشت و عوايد به دست آمده از طلای راغستان را با اين گروه
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اين بزرگ قومی گفت که پس از تسلط طالبان در افغانستان و کنترول کامل معدن از سوی مولوی 

پمپ آب کشی و پايه  ٨٠٠موتر باربری، عراده  ٨٠٠ماشين سکواتور، عراده  ۴٠٠نجيب، اکنون 

  . ھزار کارگر در معدن راغستان مشغول استخراج طلا استند١٢

  :ــ تصويب قرارداد معادن آھن ولسوالی غوريان ھرات و معدن سرب ولايت غور

قرارداد چھار بلاک معدن آھن ولسوالی غوريان ھرات و يک بلاک معدن سرب ولايت غور به 

 اسد سال روان ١۶ به تاريخ طالبان" امارت اسلامی" شرکت ھای زير از سوی رھبر ترتيب با

  : تصويب شد

 ايرانی" رانشرکت سازه ھای صنعتی آذ"مدار آن  فيصد سھا٧٠ که" شرکت وطن درخشان"ــ با ١

  ؛است

 ١۵ ترکی ھر کدام "ايپکول" افغانی و "درۀ نور"که شرکت ھای " ساحل شرق ميانه"ـ با شرکت ٢

  مدار آن می باشند؛ ايصد سھف

 و )"GBM( غـارتگـــر فيصدی شرکت ھای ٣۵بــــــــا سھام " شرکــــت مــلی شمش"ـ با ٣

)AD Resources(  فيصد سھم دارند؛٣۵انگليسی که در آن   

 فيصد ۴٩ايرانی در آن " پارسيان"و " احيای سپاھان"که شرکت ھای " شرکت باختر فولاد"ـ با ۴

  . شندسھامدار می با

، يک بلاک معدن سرب ولسوالی تولک ولايت غور از مجموعۀ چھار ــ در ضم اين مناقصه۵

  .به قرارداد داده می شود" نويستِشرکت افغان ا"بلاک آن به 

قابل ذکر است که طی چھار و نيم دھۀ اخير تاريخ پرتلاطم کشور ما، جريان انباشت سرمايه در 

 مخابرات به گونۀ کی، ساختمانی، معادن، مواصلات،ارتی، بانبخش ھای متعدد صنعتی، تج

 با سرمايۀ ترکيب يافته و کمپرادوری  ومافيائیجرمی ــ  سرمايۀ ازغيرشفاف صورت گرفته و 

در اين ميان، بنا بر عوامل . خورده است، گره  و ھمجوارًمالی بيرونی عمدتا کشور ھای اشغالگر

بورژوازی مستقل ملی صنعتی، صادراتی و مالی متعدد اقتصادی، سياسی، جنگ و ناامنی، جای 

  .خالی استکشور ما 

با چنين ضعف و به حاشيه رانده شدن بورژوازی ملی، شرکت ھای استثمارگر و غارتگر افغانی 

ه بيرونی و ببرندۀ قرارداد ھای فوق، در نقش دلال و کارگزار شرکت ھا و سھامداران تاراجگر 

سرقت ثروت ملی مردم افغانستان، در کنار رھزنان طالبان نقش مثابۀ شرکای بومی دزدان بيرونی 

  .شته و دارندغارتگرانه و خائنانه دا

  :سوم ــ سود بردن از سرمايۀ مافيائی
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با اين . سران و فرماندھان محلی طالبان آدم ھائی اند قسی القلب فاقد ذره ای احساس انسانی و ملی

ن محلی اين گروه جنايتکار در تعدادی از ولايت ھای خصائل نکوھيده، تعدادی از رھبران و فعالا

در ) ر اشکال قاچاقئ و ساتوليد، پراسيس و قاچاق مواد مخدر(کشور به سرمايۀ مافيائی و جرمی 

،  در دو سال قبلقبل از رسيدن مجدد طالبان به قدرت. پيوند با مافيای بومی و بيرونی دست يافتند

 ميليون دالر گزارش می ۶۵٠ تا ۵٠٠ مافيائی طالبان در حدود عوايد مافيائی و جرمی سالانۀ گروه

از ابتدای برگشت اجيران قراردادی طالبان به سرير امارت در دو سال قبل، اين گروه به رغم . شد

اعلام رياکارانۀ منع کشت کوکنار توسط اميرالمؤمنين نامرئی و خودخواندۀ اين گروه، با فراغت 

گ ھايش سالانه سھم بزرگ تری از تجارت مرگ چندين ميليارد خاطر در سايۀ حاکميت و تفن

  .  دريافت می کند،دالری را در جنب سائر حلقه ھای مافيائی بيرونی

 ، چرس و مواد مخدر صنعتی گزارش ملل متحد در سال قبل مبنی بر ازدياد ميزان توليد ترياک

و از ازدياد توليد و قاچاق ترياک، افغانستان و گزارش اخير توأم با ترديد دولت تاجيکستان، ھر د

حال با اين . ھروئين، چرس و مواد مخدر صنعتی در افغانستان تحت سيطرۀ طالبان، خبر می دھند

گستردگی ساحۀ گردش بدون مانع سرمايۀ مافيائی در گسترۀ افغانستان، سھم سالانۀ طالبان از اين 

 با اين عوايد سرشار از اين مجرای .دين ميليارد دالری، به ميليارد ھا دالر می رسدعايد چن

 ولايت ھا و در مجموع کشور، در ، تعدادی از رھبران و فرماندھان ارشد اين گروه درغيرتوليدی

  .نفوذ مافيای ترويج دھندۀ مواد مخدر محسوب می شوند رۀ افراد ذیزم

  :چھارم ــ عوايد دولتی و ستاندن اجباری عشر و زکات

ر و ستمگر غيرمولد، مليشه ھای تفنگ به دوش ژوليده موی و فرماندان به مثابۀ يک نيروی غارتگ

مافيائی زورگوی و ستمگر طالبان در قيافۀ طلبه ھا و ملايان سفاک عبوس، از آغاز ورود مسلحانۀ 

شان به محلات، برای تأمين مالی گروه خود، علاوه از موارد فوق الذکر، در خلأ قدرت دولتی در 

نترول و غارت عوايد گمرکی، معدنی، ترانسپورتی و مالياتی، و اخاذی از دوردست ھا دست به ک

  . زدندمی مردم تحت نام عشر و زکات 

پس از برگشت مجدد اين گروه مزدور و خيانت پيشه به قدرت طبق برنامۀ امپرياليسم جنايتگستر و 

فوق تذکر آن طالب پرور امريکا و شرکای جناياتش، علاوه از خون آشامی و غارتگری که در 

رفت، در حالی که خود فاقد ذره ای وجاھت ملی و اجتماعی است، نه به منظور تأمين ھزينۀ 

اجباری عشر و زکات از  خدمات دولتی به مردم و يا تدارک سرمايۀ توسعه ئی، در اشکال اخذ

ايد ر غارت عومزيد ب... مردم و ستاندن ماليه از کسب و کار ھای کوچک و متوسط، جايداد ھا و

و  مصروف مکيدن خون از بدن بی رمق ضعفاء، ،... مخابراتی و، تجارتیگمرکی، ترانسپورتی،

  .زنجبران بينوا و بيکار کشور است
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در حالی که فقر و گرسنگی مطلق در افغانستان تحت سيطرۀ مزدوران فاشيست طالبی امپرياليسم 

، "اغذبرنامه جھانی "ه ھای سازمان  ھمين ديروز گزارش شد که طبق يافتجنايتکار بيداد می کند و

 در ميانۀ اين فقر و تنگدستی نفوس ، ميليون شھروند افغانستان به کمک نياز دارند٢٩

اکثريت مطلق مردم گرسنه از بيکاری گسترده در رنج و عذاب اند و طبق گزارش رسانه  کشور،

ريغ شده و ربوده می شود و ۀ ناچيز امدادی مؤسسات کمکی نيز توسط طالبان از آنان دمھا، حتی لق

 اين گروه خودفروختۀ تغال زائی در کشور نيز خبری نيست؛از اراده و برنامۀ توسعه ئی و اش

خون آشام فارغ از آلام و مصائب ھولناک مردم کشور خود، طی اين مدت دو سال منابع سرشار 

 د قرار داده استچھارگانۀ فوق الذکر را در خدمت خونريزی ماشين پرخرج سرکوب و کشتار خو

 طبيعی کشور که بومی و بيرونی به تاراج منابعو يغماگران و يا به طور مشترک ھمراه با دزدان 

بر پايۀ منافع عليای ملی و منافع اکثريت زحمتکش و مولد  يگانه وثيقۀ توسعۀ پايدار اقتصادی

  .تجامعۀ ما در صورت وجود يک اداره و ارادۀ ملی ــ مردمی است، پرداخته اس

  :ج ــ کارنامۀ نقض حقوق بشری طالبان و اربابان آن

طالبان يک گروه جنايتکار است و کارنامۀ نقض حقوق بشری طالبان و اربابان آن از منظر قوانين 

نسل کشی، جنايت جنگی، جنايت (و ميثاق ھای ناظر بر حقوق بشر، آکنده از کليه اشکال جنايت 

از ابتداء تا حال گروه طالبان . است) ر عمومی يا قتل عامعليه بشريت، جنايت عليه صلح، و کشتا

وق بشری فوق را عليه کشور و قاز موضع قدرت و بيرون از قدرت دولتی کليه اشکال نقض ح

  :مردم خود مرتکب شده است

طالبان با حملۀ نظامی بر اھداف غيرنظامی و محلات زندگی غيرنظاميان و  :جنايت جنگی ــ١

فجار در اماکن عمومی، نقض عفو عمومی، ربودن، شکنجه، زندانی ساختن و انجام انتحار و ان

در اين اواخر گزارش ھائی . م بدون محاکمۀ بيگناھان و اسيران مرتکب جنايت جنگی شده انداعدا

شنيده می شود که در حالی که زندان مخوف و بدنام پلچرخی با پذيرش زندانيان بدون محاکمه بيش 

 ناپذيری زندانبانان، شکنجه گران و جلادان طالبانی می ترکد، تعداد زيادی از ظرفيتش، از سيری

از افراد زندانی علاوه از زندان ھای ولايات، در زيرزمينی وزارت خانه ھا و مراکز جاسوسی و 

  . بدون محاکمه نگه داری و شکنجه می شوند،شکنجه و غيره اماکن غصب شده

، جسمی و روانیبا اذيت در چندين مورد رر و مستمر به طور مکگروه طالبان  :ــ نسل کشی٢

ف گرفتن  کشتن افراد و ھد شان در اشکال مختلف،از حقوقافراد و گروه ھای خاص محروميت 

يا مذھبی  زبانی به دليل تعلقات ــ قومی ــو عبادتگاه ھا گاه ھا  دانشتجمعات عمومی مثل مکاتب،

  .قربانيان، مرتکب نسل کشی شده است
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نيمۀ آسمان را بر دوش "زنان در جامعه و جھان نيمۀ بشريت اند و  :ايت عليه بشريت جنــ٣

تحميل احکام فرتوت ًبناء، رويکرد و رفتار عملی و رسمی طالبان در اشکال زن ستيزی، ". دارند

زندانی دشمنی با حق مسلم اين نيمۀ بشريت برای کسب دانش و کار، شريعت بر زنان و دختران، 

عليه زنان و شوونيستی تبعيض مردسالارانه و خشن مذھبی  حاشيه راندن زنان کشور، ساختن و به

بنی " از آنجا که  از مصاديق جنايت عليه اين نيمۀ بشريت است و، اپارتايد جنسيتی وو حقوق شان

  .محسوب می شود" جنايت عليه بشريت "،"اند رگآدم اعضای يکدي

بان قبل از قدرت و از موضع قدرت با جنگ و انتحار اجيران نيابتی طال :جنايت عليه صلحــ ۴

شان برای مقاصد استعماری و ارتجاعی و با انتحار و انفحار شان در اماکن عمومی، رعب و 

ھراس را در ميان مردم دامن زده و ھمانند اربابان اشغالگر و قاتل امريکائی ــ ناتوئی شان و 

زندگی شھروندان عذابديدۀ کشور را از صبح تا شام از  صلح شکنند ،موازی با کشتار امپرياليستی

آنان گرفته و با دشمنی با مردم و نيرو ھای ملی و مترقی کشور در عين رقصيدن به ساز دھل 

 مصائب مردم اسير در نتيجهدشمنان بيرونی ملی و تاريخی مردم افغانستان، مدت اشغال کشور و 

لگر را در کشور مستعمرۀ ما طولانی ساخته، و حق سلطۀ مستقيم کھن استعماری امپرياليسم اشغاو 

 به جای طالبان. ا از آنان سلب کرده استتعيين مقدرات شان برای بنياد يک زندگی صلح آميز ر

صلح در يک افغانستان مستقل پس از شکست ستراتيژی اشغالگرانۀ اشغالگران و فرو ريختن 

اری اربابان متجاوز شان، به جای صلح، ارکان دولت مزدور شان، به مدد و طبق برنامۀ استعم

فضای رعب و ھراس و فاشيسم تمام عيار شان را به مردم ستمکش کشور ظلمت قرون وسطائی، 

 .ما ارزانی داشتند و به ستم و سرکوب زنان و مردان دربند، معترض و آزاديخواه آن ادامه داده اند

ان که با خونريزی  خون آشام طالباين مواضع، رويکرد و عملکرد ھای مزدوران گروه شرير و

زندگی مشترک مسالمت آميز در فضای برادری و حب وطن در قلب و  آشنا و با صلح، سازندگی

  .است" جنايت عليه صلح" از مصاديق شان، بيگانه اند،

رھبران و فرماندھان گروه طالبان که از بدو فعاليت جنگی خود با حمايت و  :ــ قتل عام و تبعيض۵

اميان جنايتکار و متجاوز بيرونی شان افغانستان را به کشتارگاه و زندان بی در و پيکر تأييد ح

 را در چند مورد با انگيزۀ خاص "کشتار عمومی"کارنامۀ جنايتکارانۀ مردم آن مبدل ساخته اند، 

  . در کوھوارۀ جنايات ھول انگيز شان دارند

 و يا ــ ؛ و مذھبیتبعيض در برابر دگرانديشان و غيرطالبان به دلائل جنسيتی، قومی، فرھنگی

ايدئولوژيک با فرھنگيان، دانشمندان و انديشه ھا و ارزش ھای معنوی تحول پسند، ليبرال، 

نداشتن اساس "؛ ممنوعيت رسمی احزاب سياسی به دليل دموکراتيک، عدالت جو و مترقی کشور

 و داشتن رويکرد و رفتار )برگزاری باختر گزارش شدخ اسد به نقل از ٢۵ ديروزين ھم" (شرعی
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خصمانه، انحصارگرانه و تماميتخواھانه در برابر افراد و نھاد ھای حامل اين انديشه ھا و ارزش 

جنسيت، مسلم شان به شمول حق تحصيل بدون توجه به و محروم ساختن انسان ھا از حقوق  ھا

ِاعمال تبعيض افسارگسيخته و آشکاريست اشکال ؛ ھمه و ھمه  و سرزمينی، زبانیینژاد، تعلق قوم
  . انجامدمی  نخست نقض حقوق بشر که در تداوم و تکاملش، به چھار شکل

 با اکثريت آحاد ملت و نفی و انکار و حذف  اين دشمنی تماميتخواھانهافزون بر موارد فوق،

تئوکراتيک طالبانی، به تحکيم سيطرۀ نواستعماری دگرانديشان، به بال گستری مزيد فاشيسم 

 ؛تماميت ارضیبه سلب استقلال و حاکميت ملی، به زيان  از چند جھت، و ارتجاعی امپرياليستی 

تقويت دو گرايش مخل وحدت ملی، يکی به  و به افتراق مزيد زحمتکشان ناآگاه اقوام کشور

سيوناليسم منحط قومی مرکز گريز و تجزيه تماميتخواه و ديگری ناعظمت طلبانۀ قومی شوونيسم 

 و اتحاد طبقاتی توده ھای  دشمنان وحدت ملی افغانستانانۀ دست در نقش بازيچھر دو ــ  طلب

  . خواھد انجاميدــکشور ميليونی محروم رنج و کار

  :د ــ امنيت

راس مزدوران تروريست طالبان در ذات شان نيرو ھای دزد، چپاولگر، مخل امنيت عمومی و ھ

 و آن امنيت نسبی داده افگنی ھستند که طی ساليان دراز رعب و ھراس را در دل ھای مردم جا

عرق می ريختند، سرگردان بوده و را که پی لقمۀ نانی ياز زندگی صبح تا شام زحمتکشانی مورد ن

دی ايجاد ناامنی و عدم پايبن. به دستور بيگانگان متجاوز و مغرض به طور مستمر سلب کرده اند

مليشه ھا و زورگويان اين گروه به ارزش ھا و ھنجار ھای اجتماعی، از گذشته تا حال بخشی از 

اراذل  ،با اين عملکرد ھراس افگنانه. ماھيت ارتجاعی و برنامۀ اين گروه را می ساخته است

  . ه شدندنداطالبان به قدرت برگشت

از ،  خودخواندهبه سرير امارتته خودفروخدر نخستين ماه ھا و سال برگشت دو بارۀ اين گروه 

تبھکار بيکار و  افراد شرير و آدمکش اين گروه در دل ھای افراد اين ترس ناشی از توحشجانبی 

وشی می بود که امنيت نسبی ادعائی اوليۀ اين گروه که بابت آن در برابر مزدوران ديرزی فخرفر

و  درجه ای از مسؤوليت ناگزيره د کوگشت افراد خود طالبان به قدرت ب، و از جانب ديگر برکرد

اما آن امنيت ادعائی . ، به طور مؤقتی و نسبی تأمين شدرا به دش آنان می انداختمصروفيت 

  : دليل دير دوام نيافتسهطالبان به 

 و در پيامد بيکاری عمومی در کشور گرسنگان و بيکاران و در متن فقر مطلق :دليل نخستين

، قسيم شده به اقليت ثروتمند و ستمگر و اکثريت محروم و ستمکشفراگير اجتماعی در جامعۀ ت

، حديث مھملی بيش نيست، زيرا امنيت عمومی در يک جامعه تناسب امنيتصلح و حرف زدن از 

عدالت اجتماعی ای که منافع "و تأمين  درجۀ اشتغال افراد جامعه ،مستقيم با ميزان رفاع عمومی
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استين و ھمه جانبه مليت ھای کشور و نياز ھای تاريخی ستمکش ترين طبقات جامعه، تساوی ر

، )١("تکامل جامعه را در جھت ايجاد جامعه فارغ از بھره کشی و ستم طبقاتی و ملی پاسخ گويد

  .دارد

 طالبان از  و قلدر ستمگرارتجاعی سفاک، نيرو ھای و اکتسابی فساد پذيری و فساد ذاتی  :دليل دوم

ينی طالبان در شھر ھѧا و محѧلات ه ويژه ردۀ پائاد رده ھای مختلف و بصدر تا ذيل و رو آوردن افر

 دزدی، رھگيری بѧا سѧلاح :اکز نظامی ــ امنيتی به سوی فساد در موارد آتی گزارش شده استو مر

  ری ـــيـگردنکشی، انتقام گ شخصی، سرقت ھای مسلحانه، رم و لباســفــيــونــي طالب و با

آدم ربائی به مقصد اخاذی رھزنی،  ان و تحويل اجساد شان،و سياسی، ربودن مخالفشخصی 

و رھا  راد خارجه نشين به منظور اخذ رشوهثروتمندان و اقارب اف اختطاف فرزندان برخی از(

توسط افراد و جا ھای ديگر ساختن ربوده شدگان پس از اخذ پول ھنگفت از بستگان آنھا در کابل 

  سلاح و مھمات، اعتياد به چرس، نکاح اجباری دختران، فروش )گزارش شده است ،مسلح طالبان

محلی ی وزورگو ارتکاب سائر اعمال مخل امنيت توسط مليشه ھا و قوماندان ھای خوشگل، 

  .طالبان

 در جامعۀ جنگ زده و غرق در سلاح با تقرب طالبان در موضع ضربت پذير قدرت :دليل سوم

برادران و ھمتايان راس افکنانۀ مخل امنيت توسط  رشد يابندۀ نظامی و ھفعاليت ھای، افغانستان

بقايای گروه ھای جھادی، داعش خراسان و سائر جنگ سالاران جھادی، قومی و مافيائی طالبان از 

   .مخالف طالبان در اکناف کشور

ی نخستين به مثابۀ ئ، آن امنيت ادعاھم زننده و بازدارندۀ امنيت  اين سه عامل اساسی بردر نتيجۀ

 پس از گذشت چند ماه از جامعه رخت بربسته و  عوام فريب،نده در دستان ناپاک طالبانبرگ بر

   .ه استجايش را به ناامنی فراگير و فزاينده داد

  : گروه و ادارۀ غدار طالبان ھـ سفيد نمائی برای کسب وجھه به

ھѧѧای پوشѧѧالی سѧѧران و فرمانѧѧدھان گѧѧروه طالبѧѧان بѧѧه مثابѧѧۀ فرزنѧѧد خلѧѧف امپرياليѧѧسم و ارتجѧѧاع، نيѧѧرو 

دول اشѧѧغالگر امپرياليѧѧستی و  مѧزدوری انѧѧد کѧѧه بѧѧه لطѧѧف اشѧѧغال نظѧامی کѧѧشور و حمايѧѧت ھمѧѧه جانبѧѧۀ

ارتجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاع حѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاکم کѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشور ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧای ھمجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوار و منطقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه، بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧه مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧسند 

  
  . شمسی١٣۵٨منتشرۀ تابستان " اعلاميۀ جبھۀ متحد ملی افغانستان:"ــ زنده ياد مجيد )١(

روسѧيه و (و شѧرقی ) امريکا و شѧرکاء( امپرياليستی غربی در دو سال اخير دول. تکيه زدندامارت 

ھمسايگان شمال در آسيای ميانѧه، ترکيѧه،  پاکستان، ايران،(به اضافۀ دول توسعه طلب منطقه ) چين

، چشم طمع به ثروت ملѧی مѧردم افغانѧستان دوختѧه )ھند، قطر، عربستان سعودی و سائر دول عربی
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 اسی ــ امنيتی در افغانستان، بر گروه نيابتی طالبѧان سѧرمايهو به قصد يغماگری اقتصادی و نفوذ سي

اسѧتعماری داف آزمندانѧۀ نѧو ـــѧـو سياسѧت ھѧا، نيѧاز ھѧا و اھـــــѧـرتـــذاری کѧرده و ھѧر يکѧی در پـــگ

شѧѧان، بѧѧا حفѧѧظ و تѧѧداوم روابѧѧط پيѧѧدا و پنھѧѧان بѧѧا ايѧѧن گѧѧروه، در قبѧѧال طالبѧѧان و کѧѧشور مѧѧا رويکѧѧردی 

  .رانه و توسعه جويانه داشته استمتفاوت ارتجاعی مداخله گ

دول استعمارگر و متجاوز طالب پرور امريکا ــ ناتو و به تبع آن، سائر دول جھان زير فشار افکار 

عامه بابت سبعيت و جنايت فاشيستی مخلوق خود ــ گروه و امارت طالبان ــ در حق زنان و مردان 

اين .  گروه و اداره نرسيده اند رسمی اينتحت ستم افغانستان، پس از گذشت دو سال به شناسائی 

و سائر پايدوان ھرزۀ تسليم طلب بومی شان طی اين دو سال در عين " ملل متحد" به شمول  دول

 و عملکرد ضد انسانی طالبان و اغماض جنايتکارانه بر  انتقادات نرم سالوسانه از طرز نگرش

 بين خود به عنوان آفريدگار طالب و مخلوق جنايات طالبان، کوشيده اند که نزد افکار عامۀ جھانی

  .طالبانی و جناياتش ديوار چين بکشند

ملل متحد، بانک (امپرياليسم امريکا ھمراه با متحدان و سازمان ھا و نھاد ھای مالی تحت امرش 

در عين حمايت ھمه جانبه از طالبان در خفا و علن و روی پای ايستاده نگه داشتن اين ...) جھانی و

نشست ھای منطقه ئی (ر فرسوده و بی بنيان، طی ماه ھای اخير از مجاری مالی و دپلوماتيک ديوا

نمايندگان امريکا در آسيای ميانه، نشست دوحه و دو گزارش بانک جھانی از بھبود عملکرد 

اقتصادی طالبان، با انگيزۀ سياسی دست به سفيد نمائی چھرۀ کريۀ فايشيست ھای طالبی و کسب 

  . ين گروه و ادارۀ ضد ملی و جنايتکار زده اندوجھه به ا

 ميليون ٢٩، رسانه ای شد و طبق آن "برنامۀ جھانی غذا"ھمين ديروز گزارش اخير سازمان 

 فيصدی در ٩٠قبل بر اين از فقر " ملل متحد"شھروند افغانستان به کمک نياز دارند ومنابع 

ازوی مالی سرمايۀ امپرياليستی و به ويژه بانک جھانی به مثابۀ ب. افغانستان گزارش داده بودند

امريکائی با انگيزۀ غيرشريفانۀ سياسی بدون توجه به واقعيت ھای ميدانی داخل افغانستان، با ارائۀ 

 جولای دست به سفيد نمائی طالبان ٣١ ماه می و ديگری به تاريخ ٣٠دو گزارش يکی به تاريخ 

مند با گريز از واقعيت فقر و بيکاری فراگير در ھر دو گزارش، بانک جھانی به گونۀ ھدف. زد

مردم ما پس از آمدن طالبان، با منطق نئوليبرالی به ارائۀ ارقام فريبنده از قبيل رشد فيصدی 

صادرات بدون ارائۀ ارقام واقعی صادرات و واردات و تفاوت فاحش ميان صادرات و واردات 

م افغانستان و جھان را در مد نظر داشته ، ھدف اغوای مرد)بيلانس يا ترازنامۀ منفی تجارتی(

  .است

 مالی، قانونگذار و ناظر سرمايۀ مالی امپرياليسم  موازی با اغواگری بانک جھانی در نقش بازوی

ملل " انگلستان،  وامريکاھای غدار امريکا، در عرصۀ دپلوماتيک و تبليغاتی نمايندگان دولت 
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 عين حفظ روابط پنھانی و داشتن حضور و نفوذ در و رسانه ھای تحت کنترول آنان نيز در "متحد

افغانستان، از لحاظ سياسی، دپلوماتيک و حقوقی برای به رسميت شناختن و کسب اعتبار به اين 

تام (ديدار اخير سه تن از نمايندگان دولت امريکا . ادارۀ جنايتکار و مزدور زمينه سازی می کنند

مير خان متقی و تيم طالبی اش به ميزبانی دولت کارگزار با ملا ا) وست، رينا اميری و کارن دکر

جولای در دوحۀ قطر، مثالی از تلاش دول امريکا و غرب برای به  ٣١ و ٣٠دوحه به روز ھای 

 ،)چارچوبۀ شرايط غرب(رسميت شناخته شدن اين گروه در دائرۀ ترسيم شده توسط غرب 

 تھاجم آشکار و گستردۀ سياسی، ھدف اين تمھيد سياسی ــ حقوقی برای. محسوب می شود

 سد دست بالا داشتن در کشور ما،: تان؛ به قرار آتی استاقتصادی، اطلاعاتی و نظامی به افغانس

شدن فرصت طلبی و درازدستی چين، روسيه و ايران در افغانستان و مھار تجاسر دولت پاکستان و 

  .حفظ تعادل موجود در تعامل منطقه ئی آن

 حکومت طالبان مير خان متقی، سرپرست وزارت خارجۀتی به رھبری اکت ھيأاين ديدارھا با شر

  .برگزار شده است

 ديدار متشکل از توماس وست نمايندۀ ويژۀ وزارت خارجۀ امريکا در امور  ت امريکائی در اينھيأ

  .افغانستان، رينا اميری و کارن دکر مسؤول ھيأت امريکا برای افغانستان در دوحه، بوده است

پيامد اين ديدار، ادعای مسخره و مضحک رينا اميری در نقش مأمور موظف دولت امريکا به در 

اعتراض ھای گسترده ای را در نھاد ھا و رسانه ھا " نمايندۀ ويژۀ دختران و زنان افغانستان"حيث 

ام تعدادی زنان و مردان جامعۀ ما در عين فراموشی اين که رينا اميری مثل خليلزاد، ت. بر انگيخت

ر مقيم آن در قطر کارن دکر، مأمور مجبور و معاش خور يک دولت متجاوز است و يوست و سف

 کاسه و کوزه رۀ منافع طبقاتی آنان عمل می کند؛ و در دائ فقط در نقش مجری اوامر بالادست ھا

  . را بر سر وی شکستند، نه بر سر زمامداران جنايتگستر و طالب پرور قصر سفيد

نگوی وزارت خارجۀ امريکا در پاسخ به اين اعتراضات، دفاع از مأموريت سفيد ودانت پاتل، سخ

 توسط رينا اميری و دو ھمکارش در نقش مأموران و مجريان دولت امريکا را بر  نمائی طالبان

   .توجيه کرد " منافع امريکا"پايۀ 

  :وــ جمعبندی

وسطائی طالبان بر اريکۀ ــ رشد، تقويت و سرانجام نصب شدن مزدوران ميھن فروش قرون ١

قدرت، نه محصول مبارزۀ اين گروه عليه نيرو ھای اشغالگر، بلکه محصول اشغال امپرياليستی 

 سالۀ افغانستان، تبانی طالبان با اشغالگران و معاندان کشور و قاتلان خلق افغانستان، حمايت ٢٠

بلی و تحميل سلطۀ تراز استعماری ــ ارتجاعی از اين گروه و نشاندن آن به جای مزدوران ق

  .فاشيستی آن به دوش زخمی مردم افغانستان با مقاصد توسعه جوئی و غارتگری مزيد، بوده است
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ــ با اين ماھيت ضد ملی و ضد مردمی، حاکميت پوشالی تحميلی خودفروختگان طالبان فاقد ذره ٢

ملی آن در امور ای مشروعيت ملی و اجتماعی است و به تبع آن، ھر گونه سياست و اقدام ع

اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، دپلوماتيک و علمی تأثيرگذار بر سرنوشت حال و آتيۀ مردم 

لذا ھر نوع معامله بر سر غارت ثروت ملی مردم افغانستان .  فاقد اعتبار می باشد،مظلوم کشور ما

 برای آن، در حکم توسط اين ادارۀ نامشروع و دولت ھا و شرکت ھای غارتگر و يا زمينه سازی

  .چپاول و در نتيجه خيانت ملی است

ــ گروه جنايتکار طالبان و آفريدگاران و حاميان متعدد بيرونی آن، کوھوارۀ جنايات ھولناکی را ٣

فاشيسم تئوکراتيک طالبانی داغ نازدودنی . در کارنامۀ شان در حق کشور و مردم ستمکش ما دارند

امپرياليسم اشغالگر امريکا و شرکاء به مثابۀ عامل اساسی . سمننگيست تا ابد بر جبين امپريالي

برگشت طالبان، شريک جنايات ھولناک طالبان بوده و در دادگاه وجدان انسانی و محکمۀ تاريخ 

  .محکوم اند و از آن جدا نشدنی

وجدان پاک انسانی و آنانی که اھل غرض و مرض نيستند، نمی توانند از جنايات طالب بگويند و 

عليه آن بشورند، ولی از امپرياليسم متجاوز و ارتجاع منطقه ئی ھمکار آن که عوامل اساسی 

  .جنايات پارينه و جاريۀ طالب محسوب می شوند، يادی نکرده و در برابر آن سکوت کنند

آن دسته از زنان و مردان و نھاد ھا و رسانه ھای افغان که از ستمروائی تراز فاشيستی طالبان به 

در حق دختران و زنان اسير کشور و از خيانت ھای آن در حق منافع ملی شکايت دارند و در ويژه 

قبال آن دست به اعتراض بحق می زنند، اما به دليل کوته بينی، فقدان بينش سياسی و در پاره ای 

 تداوم ھمان خيانت ديروزی، امپرياليسم متجاوز خداوندگار و حامی طالبان را از اين ،از موارد

گروه و جناياتش جدا می کنند؛ در قبال نقش طالب پروری و بر کشيدن آن سکوت پيشه می کنند؛ و 

 در واقع تکرار ھمان نغمه دوخته اند؛" جامعۀ جھانی" و توجه يا بد تر از اين، چشم اميد به ترحم

جی ان "و " حزب ساز"ھای تسليم طلبانۀ خيانت پيشگان و تسليم طلبان خودفروختۀ سياسی کار 

ی ھمبسته با اشغالگران و چپ نما" جاده صاف کن"و " ضد فئوداليست"و " ضد بنيادگرا"باز " او

ديروز اين خيانت پيشگان و تسليم طلبان تسليم شده . ، در شرايط جديد استانکمربسته در خدمت آن

وقاحت به امريکا و ناتوی جنايتکار در سه طيف تسليم طلب، در شرايط اشغال نظامی کشور ما با 

قيوم "کرده و به قول زنده ياد " جاده سازی"تمام سر از گريبان استعمار بر آورده، برای آن 

امپرياليسم متجاوز و قاتل را در افغانستان مستعمره تبليغ " متمدن سازی"، خائنانه رسالت "رھبر

ز شر  نجات و عامل رستگاری خلق ا وق و اشغالگر متجاوز را فرشتۀ صلحکرده و آن قاتل خل

  .فئوداليسم و اخوان و اسباب ترقی کشور دربند ما می ناميدند
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طيف ديگر خيانت پيشگان و تسليم طلبان ذاتی در ميان بقايا و رھبران فراری مزدور و مرتجع 

اين مزدوران گريزی در عين ابراز آمادگی به تکرار . ديروزی جھادی و مليشيائی و تکنوکرات اند

از دھل امريکا و شرکاء، برای به دست آوردن ثروت ھای غيرمنقول خيانت ملی و رقصيدن به س

. شان و دريافت سھم روباه در قدرت زير رھبری طالب، منتظر فرمان اربابان ديروزی خويش اند

 و التماس و دريوزگی آنان به  اوج اين وابستگی و مزدور منشی تاريخی نيرو ھای تاريخ زده

 ١٧ال ماشينی رشيد دوستم رھبر مليشيای ارتجاع قومی به تاريخ درگاه استعمار ــ ارتجاع را جنر

ھر زمانی که جامعه جھانی و کشور ھای ھمسايه به اين باور ... :"اگست چنين به نمايش گذاشت

 توانند با طالبان کنار بيايند، آن زمان اعضای جبھۀ مقاومت عليه طالبان دست به  رسيدند که نمی

  ". اقدام خواھند زد

سوای داعش، کليه تحرکات سياسی، نظامی، تبليغتی و استخباراتی بقايای جھادی ــ  است که فتنیگ

و صحنه سازی به منظور بزرگ نمائی و جلب " سپاه"و " شورا"، "جبھه"مليشيائی در قالب ھای 

 برای رسيدن به اھداف فوق است، زيرا ،توجه بيرونی و اغوای جوانان معترض و منزجر کشور

دستۀ امتحان داده و ناکام، نه برنامه ای خارج از دائرۀ استعماری و مواضع ارتجاعی در اين دار و 

دست دارند و نه به تنھائی به مثابۀ بديل طالبان در دست امپرياليسم و دولت ھای مرتجع و آزمند 

  . مطرح اند،ھمجوار و منطقه

عی فئودال ــ کمپرادوری، ــ طالبان به حيث يک گروه خودفروختۀ دارای مواضع طبقاتی ارتجا۴

از نگاه سياسی، اقتصادی و ايدئولوژيک با ھزار رشته با امپرياليسم، با سرمايۀ مالی، با نظام 

فکری، و نھاد ھای ناظر بر حرکت اين سرمايه وصل اند و از روز نخست معاھدۀ ننگين دوحه تا 

ير بوده اند با تغذيۀ پيدا و امروز برای پذيرش علنی طوق بردگی امريکا و برگشت به قدرت، ناگز

پنھان از شرائين مالی امپرياليستی ــ ارتجاعی، از قوانين نئوليبرالی ناظر بر گردش بدون مانع اين 

سرمايه و ارزش ھای ايدئولوژيک آن در برابر ارزش ھا و نھاد ھای ملی و مترقی پيروی کنند و 

 در عرصه ھای مخابرات و دو غول در حفظ برخی نھاد ھای ساخت اشغالگران در دوران اشغال

با . بکوشند) به مثابۀ دستاورد ھای نئوليبرالی(در کشور ) تلويزيون ھای طلوع و آريانا(رسانه ئی 

ستگی و سرسپردگی، گروه و ادارۀ ضد ملی طالبان ھر دو نھادی اند دزد و غارتگر که اباين و

 دزدان و تاراجگران بيرونی شريک و عليه منافع عليای ملی و منافع تاريخی زحمتکشان کشور با

  .ندھمکار ا

ــ با اين تبيين از ماھيت طالبان، اين گروه در عين چپاول و حراج داشته ھای مردم افغانستان به ۵

در کشور قرار گرفته در معرض غارت " توسعۀ اقتصادی"دزدان بيرونی، گھگاھی منافقانه از 

  .اقتصادی دم می زند
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در يک کشور تحت سلطه و عقب نگه داشته شده که با " نکشاف اقتصادیا"يا " توسعۀ اقتصادی"

مؤلفه ھای استقلال، حاکميت ملی، دموکراسی راستين، عدالت و ترقی اجتماعی رابطۀ تنگاتنگ 

به رغم ظاھر . دارد، واژه ھای زيبا، دلفريب و رؤيای تحقق نيافتۀ مردم بيکار و گرسنۀ آن است

 در شرايط  "توسعۀ اقتصادی"رمان، در عصر حاضر چشم انداز تحقق زيبا و خواستنی بودن اين آ

افغانستان و کشور ھای مشابه به آن در محور سه نيروی طبقاتی قابل ترسيم و مشاھده است که در 

  :ادامه خواھد آمد

  ): صادراتی و مالی،صنعتی(الف ــ در محور بورژوازی ملی 

ران انداختن آن سابقۀ طولانی و دردناکی دارد که توأم جريان انباشت سرمايه در افغانستان و به دو

با فراز و فرود ھا، پيشروی و عقب گرد ھا و انحرافات کمپرادوری و بوروکراتيک بوده است که 

با اين ضربات مکرر بر پيکر . نيازمند مطالعۀ مفصل است و از موضوع اين نگارش خارج

ی و بوروکراتيک و سرمايۀ مالی سوسيال بورژوازی ملی از جانب فئوداليسم، سرمايۀ دلال

با احيای مجدد نيروھا و ارزش ھای فرھنگی و اجتماعی فئودالی به  امپرياليسم و امپرياليسم،

صحنه ھمراه  در حمايت امپرياليسم در غياب فرھنگ ليبرال غربی و مناديان ليبراليسم

تصادی، سياسی و فرھنگی  از منظر اققی و عملی حاکميت مستقل زحمتکشان؛منط شدن طرحم با

با اين عدم توانمندی تاريخی، بورژوازی ملی و نمايندگان ناموجود . به حاشيه رانده شده است

ليبرال سياسی شان به حيث نيروی باورمند به مالکيت خصوصی طبقاتی و به تبع آن به استثمار 

قادر نيست تا کليه ھم و نوزدزحمتکشان و نابرابری اجتماعی، مثل بورژوازی ليبرال قرن ھجدھم 

" آزادی، برابری و برادری" ضد فئودالی و ضد استعماری را حول شعار  نيرو ھای طبقاتی

 دولت و ،رھبری و بسيج کرده و در شرايط گردش و سيطرۀ جھانی سرمايۀ مالی امپرياليستی

"  اقتصادیتوسعۀ"اقتصاد مستقل بورژوائی را پی ريزی کند و در قالب آن به ارائه و طرح مؤدل 

ای که ملھم و متأثر از استقلال، دموکراسی، حاکميت ملی و حاکميت طبقاتی مستقل بورژوازی در 

در شرايط " توسعۀ اقتصادی"اين بديل و مؤدل . تماميت ارضی افغانستان واحد باشد، بپردازد

 اين افغانستان امروزی با موانعی جدی از درون و بيرون برمی خورد که شرح آن در چارچوبۀ

  .گفتار نمی گنجد

  :دلالی طالبان "توسعۀ اقتصادی" ب ــ محور

" توسعۀ اقتصادی" در شرايط جاری کشور ما، منطقه و جھان موانع عديدۀ درونی و بيرونی فراراه

از طريق انباشت و دوران سرمايه با چشم انداز خوداتکائی با محوريت و مديريت طالبان و يا ھر 

برخی از عمده ترين اين موانع متعدد را در . ری را ناممکن می سازدنيروئی با خصلت کمپرادو

  :زير فھرست می کنيم
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با ارزش ھای استقلال،  ــ گروه و ادارۀ مزدور و دست نشاندۀ استعمار امپرياليستی طالبان١

  حاکميت ملی، دموکراسی راستين، عدالت و ترقی اجتماعی تضاد و تخاصم خونين دارد؛

 طالبان به حيث دسته ای دلال و کارگزار، نھادی تاراجگر و شريک بومی ــ گروه و ادارۀ١

با چنين سرشت و شراکتی با دزدان بيرونی در مثال ھای شرکت ھای دزد . يغماگران بيرونی است

چينائی، ايرانی، پاکستانی، ترکی، انگليسی و افغانی فوق الذکر مورد قرارداد با طالبان و با سائر 

ی، سرمايۀ حاصله از ناحيۀ استخراج معادن و استثمار برده وار کارگران، به شرکت ھای احتمال

جای انباشت و به دوران انداخته شدن در گسترۀ افغانستان به مقصد خودکفائی و اشتغال زائی مجدد 

  و مکرر، راه فرار به بانک ھای خارجی را در پيش می گيرد؛

ای سرمايۀ مالی امپرياليستی و زنجير ھای امنيتی ــ دست و پای گروه و ادارۀ طالبان با رشته ھ٣

از طريق انباشت و دوران " توسعۀ اقتصادی" آن به گونه ای بسته است که امپرياليسم مجال

 را از وی ،سرمايه با چشم انداز خوداتکائی و کوتاه ساختن دست تطاول سرمايۀ غارتگر مالی

  سلب می کند؛

تاراجگر و نھاد ھای مالی و اجرائی و " تجارت آزاد "ــ نئوليبراليسم متضمن خصوص سازی و۴

قوانين حقوقی ــ مالی موضوعه توسط اين نھاد ھا برای مديريت گردش و سيطرۀ جھانی سرمايه 

 ھر نيروی مشابۀ  مجال چنين رويکردی گردنفرازانه را به طالبان فاقد پشتوانۀ محکم مردمی يا به

  آن نمی دھد؛

و استثمارگر طالبان با حذف زنان از جمع نفوس کشور، با دشمنی با ــ گروه و ادارۀ ستمگر ۵

دانشمندان، دانشگاھيان و فرھنگيان و زمينه سازی برای فرار مغز ھا و جوانان ماھر و مستعد 

در افغانستان را " توسعۀ اقتصادی"سازندگی از کشور؛ نه برنامه، نه اراده و نه توان مديريتی 

  دارد؛

 و پرخطر کارگران کشور ما با نرخ استثمار بالا در تحت سلطۀ گروه کار طاقت فرسا ــ۶

استثمارگر طالبان و زالو ھای طرف قرارداد آن در فقدان بيمه و وسائل و لوايح ايمنی کار و 

را از آنھا می " توسعۀ اقتصادی"قوانين دفاع از کارگر، اشتياق آنان برای عرق ريزی در راستای 

  گيرد؛

اجرت ) ماشين سرکوب و کشتار(د اداری و به ويژه دستگاه امنيتی ــ نظامی ــ لشکر غيرمول٧

سنگی بر گردن آن سنگينی می کند و تا حال ھمه منابع کمکی  گير و پرخرج طالبان چون آسياب

ادعائی طالبان منافق " توسعۀ اقتصادی" معلوم و مشکوک را بلعيده و در حال و آينده مانع بزرگ 

  است و خواھد بود؛
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ــ فساد ذاتی و اکتسابی رو به رشد در ميان رھبران، فرماندھان و صفوف طالبان به عنوان يک ٨

، منابع بزرگ انکشافی را به ھدر می ... ونيروی دزد، چپاولگر، مختلس، رشوه ستان، رھگير

  دھد؛

ـ  دشمنی طالبان با عدالت اجتماعی ـ ــ شوونيسم، تبعيض، تعصب، تماميتخواھی، انحصارگری و٩

  اقتصادی در رنگين کمان افغانستان مانع طرح و تطبيق توسعۀ اقتصادی متوازن در کشور است؛

ــ ارتجاعی بر سر موقعيت و غنايم افغانستان و جايگاه افغانستان در دائرۀ  ــ رقابت امرياليستی١٠

منافع و ستراتيژی ھر يکی از دول طماع و توسعه طلب دور و نزديک در فقدان استقلال و 

" توسعۀ اقتصادی"حاکميت ملی و حاکميت طبقاتی خلق افغانستان با حاکمان پوشالی طالبان، مجال 

  .بلامانع را از نزد اين گروه می ربايد

متعدد بيرونی در وجود دار و دسته ھای اجير و نيابتی  رانگامتداد ھمزمان منافع متضاد يغما ــ١١

توانۀ مردمی در کشور، احتمال تشديد تحرکات در غياب اقتدار ملی با پش) ستون پنجم(درونی 

نظامی تخريبی و بروز بحران امنيت و حدت آن در آيندۀ نزديک توأم با ناتوانی گروه طالبان از 

 در افغانستان و نی و تھاجمات نو استعماری بيرونیتأمين امنيت سرتاسری در متن فقر فراگير درو

  سرايت آن به فرامرز را قوت می بخشد؛

ده گانۀ فوق، شکنند بودن حاکميت پوشالی طالبان و احتمال تعديل يا ياز کارکرد اين عوامل ــ١٢

  ...و موانع ديگر. تعويض آن را به امکان واقعی مبدل می سازد

طالبان، از ھم اکنون " توسعۀ اقتصادی" در نتيجۀ اين دوازده عامل بازدارنده و تأثيرگذار بر طرح 

  :طالبان محور را مشاھده کرد" توسعۀ اقتصادی"و منظرۀ می توان سيمای محزون کشور 

علاوه از ظرفيت بالقوۀ انسانی غيرماھر در ادامه و اوج فرار مغز ھا از کشور، منابع طبيعی  :يکم

در صورت ) نفت و گاز و زغال سنگ، ليتيوم، آھن، مس، سرب، طلا، سنگ ھای قيمتی و غيره(

کشور ما محسوب می " توسعۀ اقتصادی"ه وسيله و اعتبار استخراج و استفادۀ بھينه از آن، يگان

 -در موقعيت نو) توليدی ــ تجارتی و بانکی(قرار گرفتن فعاليت اقتصادی افغانستان . شود

مستعمراتی در حاشيۀ دائرۀ اقتصادی امپرياليستی ــ ارتجاعی و در نقش تأمين کنندۀ مواد خام و 

ای انباشت در محدودۀ اقتصاد ملی، غارت منابع، بازار مصرف، منجر به فرار سرمايه به ج

  .معضلات اجتماعی خواھد شد فقر و اقتصاد بيمار غارت شده، تداوم ستم و استثمار، و تشديد

سپردن غيرقانونی ثروت مردم افغانستان به شرکت ھای دزد، غارتگر و حريص چينائی،  :دوم

رخی از آنھا از جمله شرکت ھای نفتی و که ب... ايرانی، پاکستانی، ترکی، انگليسی، افغانی و

غيرنفتی چينی سابقۀ آلوده ساختن محيط زيست را در چين و افريقا در کارنامه دارند، در غياب 

مسؤوليت پذيری و تضمين ھای قوی حقوقی؛ با آلودن آب، خاک و ھوای کشور ما با آلاينده ھای 
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جر به بحران و فاجعۀ محيط زيستی و مشتقات نفت، سرب، مس و غيره آلاينده ھا، در آينده من

  .ايکولوژيک خواھد شد

باز گذاشتن دست شرکت ھای استثمارگر و ستمگر چينائی، ايرانی، پاکستانی، ترکی،  :سوم

در استخدام کارگران و کارمندان بومی در اين عرصه ... امريکائی، انگليسی، اروپائی، افغانی و

 بر ايمنی کار، اتحاديه ھای کارگری و قوانين دفاع از ھا در فقدان تضمين ھای رسمی حقوقی مبنی

 علاوه ثمار بالا و کار پرخطر طاقت فرسا؛کارگران، در شرايط کار بردگی با مزد ناچيز، نرخ است

از چاپيدن دسترنج کارگران، با مصاب ساختن کارگران به امراض مختلف، سلامت جسمی و 

  .به سختی متأثر خواھد ساخت و در نتيجه طول عمر آن کارگران را  روانی

  

  :در امتداد حاکميت ملی و اجتماعی خلق افغانستان" توسعۀ اقتصادی"ج ــ محور 

بدون پرداختن به تبيين اجزای اين بحث مفصل در اين مختصر، لازم به گفتن است که آن مؤدل 

ی اقتصاد ای که درآمد حاصله از استخراج معادن در خدمت برپائی و شکوفائ" توسعۀ اقتصادی"

مستقل ملی، اشتغال وسيع با شرايط مناسب انسانی و بھزيستی مردم افغانستان قرار گيرد و از 

موضع تخطی ناپذير منافع عليای ملی وارد مراوده با جھان و جھانيان شود، فقط با استقرار 

 حاکميت ملی و اجتماعی خلق افغانستان و سپردن صلاحيت ثروت ملی به دست مالکان اصلی و

توأم با استفادۀ ) معادن(در اين صورت است که اين وثيقۀ اقتصادی . قانونی آن، مسير است

حداکثری از ظرفيت مکنون انسانی در راه سازندگی و برانگيختن شور و شوق زنان و مردان 

، منجر به انباشت سرمايۀ حاصله به جای فرار به و اداری فنی ،کشور و تربيت کادر ماھر علمی

  .ً خارجی، شده و مجددا طبق برنامه ھای انکشافی مديريت شده به دوران خواھد افتادبانک ھای

ملی، حاکميت ملی، دموکراسی راستين  استقلال ،"توسعۀ اقتصادی"مؤدل  چنين پيش شرط ھای

به شھادت تجارب مثبت و منفی مبارزات مردم ما در . برای توده ھا، عدالت و ترقی اجتماعی است

ملی و اجتماعی خلق،  ليه ارتجاع فئودالی و استعمار، بدون رھائی و حاکميتمقاطع مختلف ع

باز به گواھی جانبازی ھا و .  اقتصادی ــ اجتماعی قاطبۀ ملت دست نيافتنی است آرمان ترقی

مبارزات ضد استبدادی، ضد ارتجاعی و ضد استعماری مردم شجاع و آزاديخواه ما به بھای خون 

ملی و اجتماعی  رھائی و استقرار حاکميت خلق از پارين زمانه ھا تا امروز،ھزاران فرزند جانباز 

بدون مبارزۀ متشکل جمعی و پرداختن بھای آن از خون و عرق ايثارگران ) قاطبۀ ملت(خلق 

  .عرصۀ رزم و پيکار در صف خلق، تحقق نخواھد يافت

آحاد جنبش انقلابی کشور از در اوضاع کنونی، به اثر کليه ضربات خونين و کاری وارده بر پيکر 

" اخوانی"و " خلقی ــ پرچمی"امپرياليسم اشغالگر و مزدوران و جلادان /جانب سوسيال امپرياليسم
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، نقش منفی خيانت ھا و انحرافات نيرو ھای انقلابی و فرو ريختن سنگر )شکست ھای نظامی(

ات تسليم طلبانۀ ايدئولوژيک ــ ھای مستحکم انقلابی در منطقه و سائر عوامل جھانی توأم با انحراف

سياسی گروه ھا و حلقات منحرف معين از جادۀ انقلاب و آزادی و گذشت آنان به نفع استعمار ــ 

، بقايای جنبش )در دو دھۀ اخيرطلب به ويژه نقش مخرب و خائنانۀ سه طيف تسليم (ارتجاع 

فی درگير نزاع ھای درونی ضربت خوردۀ انقلابی کشور در حالت زار تشتت، مھجوريت و بلاتکلي

  .بازمانده اند" چه می توان کرد؟"و يا " چه بايد کرد؟"بوده و از انديشيدن به 

پس اگر تعيين مقدرات ملی و اجتماعی خلق ستمکش ما به دست توانا و متحد خود شان و از طريق 

رايط آن در واقعی که ش" توسعۀ اقتصادی"مبارزۀ متشکل مردمی در ھمه اشکال آن ميسر است، و 

فوق بيان شد، از ھمين رھگذر دستياب می شود؛ به رغم اين ھمه ضعف، فتور و تشتت آحاد جنبش 

خونين تن انقلابی و گردان ھای آن و تجريد شان از توده ھا، به جز از راھی که کليه پيشگامان، 

ی ھا و صد ھا رھبران و انقلابيونی ھمچون عبدالرحمن محمودی ھا، مجيد ھا، رھبر ھا، اکرم يار

سرو تناور اين کاجستان انبوه، ولی طوفان زده رفته اند، در پيش پای مبارزانی که به پايان راه و 

  .رسالت انقلابی نرسيده اند و خلق ستمکش کشور، راه ديگری گشوده نيست

پس، غلبه بر افتراق و انحراف و حالت زار موجود با چنگ زدن به اصول و موازين مطروحه، 

رار دادن آن و تطبيق خلاقانۀ آن در انطباق با شرايط امروزی و خط کشی با کليه اشکال مبنا ق

سازی نھاد ھای ضربت خورده و تکامل و توحيد نيروی بازسازی و خودانحرافات در راه 

، رفع حالت تجريد از توده ھا و تلاش در راه آگاه "وحدت ــ مبارزه ــ وحدت"پيشاھنگ با اسلوب 

آنھا، وظايف تخطی ناپذير امروز و فردای مبارزان راستين، نيالوده، جدی و استوار سازی و بسيج 

  .کشور است

   

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما(ھواداران سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  

  

  

  


